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  چكيده
هـا رويكردهـاي روشـي       دهد كـه آن     بررسي آثار كلامي متكلمان اماميه، نشان مي      

اين متكلمان گاه با اتكـاء بـه اصـالت          .  به كار گرفتند   ،مختلفي جهت اثبات عقايد   
بـا   هاي نقلي جهت اثبات عقايد بهره گرفتند، گـاه            اخبار، نصوص و روش    نص، از 

هاي  هاي كلامي خويش پرداخته و از روش       گرايانه به اثبات ديدگاه    رويكردي عقل 
در  . هاي ديني استفاده كردنـد     استدلالي مبتني بر مقدمات عقلي جهت تبيين انديشه       

كرد روشي ابن قبه رازي، به اين       هاي كلامي و روي    اين مقاله، ضمن واكاوي ديدگاه    
 ابن قبه با چه رويكـردي، بـه اثبـات عقايـد كلامـي اماميـه                 :دهيم سوال پاسخ مي  

   پرداخته و روش وي با متكلمان پيشين چه تفاوتي داشته است؟
اي از ابن قبه در رد كتاب الاشهاد ابوزيد     متن مورد بررسي در اين مقاله، رساله      

، در اثبات مـسئله امامـت و غيبـت محمـد بـن       لهبخش مهمي از رسا. است علوي
حسن عسكري و بخش ديگر اثبات امامت در شاخه حـسيني فرزنـدان حـضرت               

در اين مقاله با اسـتفاده از روش تحليـل        . هاي امام است    و ذكر ويژگي   السلام  عليهعلي
ي او از    محتوا و رويكردي توصيفي به بررسي آراء كلامي ابن قبه پرداخته و رساله            

اين پژوهش نشان   . شناسي مورد تحليل قرار گرفته است       منظر محتوايي و روش    دو
داد؛ ابن قبه با رويكردي استدلالي و با استفاده از اخبار متواتر و مشهور و چينش                

هـا و شـبهات      آن در قالب استدلال، به اثبات نظريه امامت منصوص و رد ديـدگاه            
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ه نقلي، از رويكرد عقلي هشام بن حكـم   ابن قبه، با كاربرد ادل  .داخته است زيديه پر 
ـ رويكرد استدلالي مبتني بر مقدمات عقلي و حسي ـ  فاصله گرفتـه و بـا ديگـر     

  .سو شده است گراي اماميه هم متكلمان نص
، رويكـرد   »نقـض كتـاب الاشـهاد     « ابن قبه رازي، ابوزيدعلوي،      :هاي كليدي   واژه

  .روشي، متكلم، زيديه، اماميه
  

  مقدمه 
هـا رويكردهـاي روشـي مختلفـي         دهد كه آن    ار كلامي متكلمان اماميه، نشان مي     بررسي آث 

 يـونس بـن     1برخي از متكلمـان ماننـد ابوخالـد كـابلي،         . جهت اثبات عقايد به كار گرفتند     
، بـه اثبـات عقايـد       استدلاليبا رويكردي   ...  و 4مومن الطاق  3 فضل بن شاذان،   2عبدالرحمن،

 بـراي   لشان را بر آيات، اخبار و احاديـث ابتنـا كردنـد و            اماميه پرداختند اما اساس استدلا    
با رويكردي عقلي به اثبات      5 ديگر مانند هشام بن حكم،     برخي. نصوص حجيت قائل شدند   

هاي استدلالي مبتني بـر مقـدمات عقلـي و تجربـي،             هاي كلامي پرداخته و از روش      ديدگاه
ن متكلمان، گروهي از محدثان مانند      در كنار اي  . هاي ديني استفاده كردند    جهت تبيين انديشه  

گونـه اسـتدلال، بـه       با تاكيد بر اصالت نص، بدون كاربرد هـيچ        ...  و 7كليني 6ابوعبداله برقي، 
هاي كلامي اماميه و موضوعات كلامي نظير توحيد،         تدوين روايات مختلف در تبيين انديشه     

  . همت گماردند... معاد، نبوت، امامت و

                                                            
دانـشگاه  : ح حـسن مـصطفوي، مـشهد   تصحي، 2اختيار معرفه الرجال؛ رجال الكشي، ج     ،  )1348( طوسي،   .1

  .424 صمشهد،
  .784 همان، ص.2
دانـشگاه  : حسني ارموي، تهران    به كوشش سيدجلال الدين    الايضاح،،  )1363 (، نيشابوري بن شاذان  فضل   .3

  . 4، 7، 50، 57ـ58، 173، 235، 283، 367، 474تهران، صص
  . 235، 427، صص2ج اختيار معرفه الرجال، .4
دفتـر نـشر فرهنـگ      : ، تهـران  1يد جواد مصطفوي، ج    ترجمه و شرح س    كافي، اصول،    )تا  بي( كليني رازي،    .5

  . 238، 239البيت عليهم السلام، صص اهل
المعاونيه الثقافيه للمجمع  : قم  به كوشش سيد مهدي الرجائي،     ،المحاسن ،  )1413(،  احمدبن ابوعبداالله برقي   .6

  .السلام عليهالعالمي لاهل البيت
  . 238، 239، صص1 جاصول كافي، .7



 91   ...  ابن قبه رازيروشيرويكرد هاي كلامي و  ديدگاهبررسي 

 

هاي كلامي و رويكرد روشي ابن قبه رازي، بـه           آشنايي با ديدگاه  در اين مقاله به منظور      
پرداخته و به اين سوال پاسخ خواهيم داد كه رويكرد     » نقض كتاب الاشهاد  «ي    تحليل رساله 

روشي ابن قبه در اثبات عقايد كلامي شيعه چگونه بود و با روش متكلمان پيش از وي چه                  
 ؛ه اين است كه ابن قبه بـا كـاربرد ادلـه نقلـي             تفاوتي كرده است؟  فرض مطرح در اين مقال        

 رويكـرد  بـا استدلال مبتني بر آيات، احاديث و اخبار از رويكرد عقلـي هـشام بـن حكـم            
گـراي    استدلالي مبتني بر مقدمات عقلي و حسي فاصله گرفته و  با رويكرد متكلمان نـص               

  .سو شده است اماميه هم
هـاي    با پيوستن به اماميه به تبيين انديشه        متكلم امامي قرن سوم هجري،     1ابن قبه رازي،  
 اسـت كـه امكـان تبيـين     متعدد او، چند رساله برجاي مانده از ميان آثار   .آنان همت گمارد  

.  از دو جهـت اهميـت دارد       بررسي آراء ابن قبه،   . دهد ها و رويكرد روشي وي را مي        ديدگاه
ديگـر ايـن كـه    . رن سـوم اسـت  هاي كلامي اماميه تا ق نخست اين كه آراء او برآيند ديدگاه 

توانست تحـولي روشـي در       ها و رويكردهاي روشي معتزله آشنا بود و مي         قبه با انديشه   ابن
  .كلام اماميه ايجاد نمايد

ي انديشه و رويكرد روشي ابن قبه رازي به رشته تحريـر             تاكنون پژوهشي جامع درباره   
انـد؛ دو مقالـه از    ابن قبه پرداختههايي كه به طور اختصاصي به       تنها پژوهش . درنيامده است 
 به معرفي ابـن  مولفان نامبرده در مقالات خود، صرفاً. است 3اي  و ترابي قمشه  2ناصر گذشته 

 و رويكـرد روشـي وي سـخني بـه ميـان             هاي كلامـي   قبه و آثار وي پرداخته و از ديدگاه       
  .آراء وي ضرورت داردبنابراين پرداختن به آراء و آثار ابن قبه و بررسي دقيق . اند نياورده

                                                            
   سـپس  ، بود  در آغاز معتزلى  هجري،   قرن سوم      امامى  ، متكلم    قبه رازي    بن   عبدالرحمان  د بن ابوجعفر محم  .1
از جمله آثار ابن   . باشد  مي ش شاگردان   بطَّه قمى    و ابن    وي   از استادان    بلخى  لقاسما ابو . گرويد   اماميه   مذهب  به

 ـ استه الامام  المسترشد فى كتاب راي ب كه رديه ـ   الامامه  فى ، المستثبت الانصاف  قبه كتاب آثار ديگر او و   
متن كتاب المستثيب در كتـاب       . است  الامامه   و المسأله المفرده فى      التعريف  ، كتاب    الجبائى   على   ابن  الرد على 

وارد شده است، اما شرح حال و نام آثـارش در رجـال نجاشـي و                ) الدين و التمام النعمه    كمال(شيخ صدوق   
، )1351 ( طوسـى، ؛ 375جامعه مدرسين، ص:  قمرجال،، )1407(شيخ طوسي آمده است؛ نجاشي،  الفهرست  
  .297ـ298دانشگاه مشهد، صص:  به كوشش محمد راميار، مشهدالفهرست،

 كـاظم   به كوشـش  ،  4 بزرگ اسلامي، ج    دائره المعارف : ، در »ابن قبه رازي  « ،  )1385(ناصر گذشته،   :  نك .2
 .ركز دائره المعارف بزرگ اسلاميم: موسوي بجنوردي، تهران

، 21، ش 6 كلام اسـلامي، س    ،»القدر جليل  متكلمي    قبه بن   عبدالرحمن   محمدبن   «،اي  اكبر ترابي قمشه  :  نك .3
  .133 ـ 137صص
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اي از ابن قبه است كه در پاسخ به شبهات ابوزيـد     متن مورد بررسي در اين مقاله، رساله      
هـاي كلامـي     ديدگاه  در اثبات متكلم زيدي است كه       ابوزيد علوي . علوي، نوشته شده است   

 .نگاشت »دالاشها«   نام  به   كتابى  ادله متكلمان امامي   و رد    زيديه در موضوع امامت و غيبت،     
گويي ابوزيـد و اثبـات مـدعاهاي         به پاسخ »  الاشهاد   كتاب  نقض«   نام   به  اي هرديدر     قبه  ابن

الدين و تمام    كمالطور كامل در كتاب      به   بابويه  ابنمتن كامل اين رسائل را       .اماميه پرداخت 
شناسـي   ي و روش   قبه، از دو منظر محتواي     ي ابن   در اين مقاله، رساله    1.نقل كرده است  النعمه  

  . مورد تحليل قرار گرفته است
  
  »نقض كتاب الاشهاد« ي  تحليل محتواي رسالهالف ـ

ابن قبه، در بخشي .  ي نقض كتاب الاشهاد، مسئله امامت است محور بحث ابن قبه در رساله
 عسكري و رد شـبهات و ادلـه مخالفـان           حسن محمدبن  ، به اثبات غيبت و امامت        از رساله 

 را اثبات و السلام عليه، در بخش ديگر، حقانيت امامت در شاخه حسيني فرزندان علي پردازد  مي
 اثبـات   مبنـاي اسـتدلال ابـن قبـه در         .دهد  ها و شرايط امام  را مورد بحث قرار مي          ويژگي
نـص   ،حـديث ثقلـين   ، سخن معصوم؛    هل اتي   تطهير و  اتآيكتاب خدا؛    :ركنچهار   ،امامت

ابن قبه امام را عامـل      .  و طهارت است   لتيفض،  علميي چون   ها  امام قبلي؛ وصيت و ويژگي    
را رياست معنـوي مـسلمانان        امام  از نظر او   2.كند حفظ دين و اقامه احكام شرع معرفي مي       

  برعهده دارد و  امامت منـصبي الهـي اسـت كـه از طريـق نـص و بـه اذن خـدا و توصـيه                          
  . گيرد  به افراد خاصي تعلق مياالله عليه صلي پيامبر
نتيجه » اهل بيت «و  » عترت«و تاكيد بر كلمات     » حديث ثقلين «ن قبه ضمن استناد به      اب
 از اين حديث، تعيين فردي از اهل بيتش به جانـشيني اسـت              االله عليه   صليگيرد، منظور پيامبر   مي

 ابن قبه، با استناد بـه ايـن         3.كه مردم با توسل به اين فرد و كتاب خدا دچار گمراهي نشوند            
  » عتــرت«كنــد؛ يكــي از شــروط مهــم امــام ايــن اســت كــه جــزو   مــيحــديث اثبــات 

دانند و معتقدند علي    مي االله عليه   صلي زيديه عترت را ذريه و فرزندان پيامبر       4. باشد االله عليه   صلي پيامبر
                                                            

، اسـلاميه  :تهـران ،  اى  محمـدباقر كمـره    ترجمـه  ،1 ج تمـام النعمـه،    كمـال الـدين و      ،)1338(ابن بابويه،    .1
 .186، 226صص
 .196، ص همان.2
 .188 همان، ص.3
 .190 همان، ص.4
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 ي   ابن قبه در پاسخ به ايـن شـبهه         1.از عترت نبود، اما به واسطه نصوص روز غدير امام شد          
 زيديه از يك طـرف معتقدنـد كـه          ؛گويد در گفتار متهم كرده و مي     زيديه آنان را به تناقض      

 االله عليه صليپيامبر، كتاب و عترت را خليفه امت كرد و از سوي ديگر علي را جزو عترت پيامبر        
، السلام عليه وي، براي رفع چنين تناقضي و نيز توجيه امامت علي         2.دانند و اين تناقض است     نمي

گويد؛ هرگز   شناسان عرب مي    با استناد به سخن لغت      داده، و  دامنه تعريف عترت را گسترش    
  شــود بلكــه تمــامي فرزنــدان، نزديكــان و خانــدان  عتــرت شــامل فرزنــدان دختــر نمــي

 چنين تعريفي از عترت، كه به نظر 3.گردد  اعم از عمو و پسرعمو را شامل مياالله عليـه   صلي پيامبر
 را در حوزه عتـرت     السلام  عليهوده، اگر چه علي   رسد نظر غالب شيعيان اماميه در قرن سوم ب          مي

ابوزيد علوي با علـم     . شود كند، اما موجب طرح شبهات ديگري از سوي زيديه مي           وارد مي 
كند كه اگر عتـرت شـامل عمـو و           اي در ميان اماميه، اين شبهه را مطرح مي         به چنين عقيده  

توانند  ني فرزندان عباس و جعفر نيز مي       يع االله عليـه    صلي پسر عمو شود، ديگر افراد خاندان پيامبر      
ابن قبه با بيان اين خبر كه پيـامبر در ميـان عتـرتش تنهـا سـه نفـر ـ        . مدعي امامت باشند

 بر لزوم اطاعت از پيـامبر  4 ـ را بر ديگران فضيلت داد، الـسلام  عليهاميرالمومنين، حسن و حسين
م اين امتيازات را داده بود ما جز اگر پيامبر به عباس عموي خود ه«: گويد تاكيد كرده و مي 

  5.»اطاعت از سخن پيامبر راهي نداشتيم
 علم به سنت، احكام دين،      6نظير افضليت، ابن قبه براي حل اين تناقض، شروط ديگري         

در «:  به گفته ابن قبه    .كند  را براي احراز مقام امام مطرح مي       8 و نص امام قبلي    7ويل قرآن، تأ
                                                            

 . 213 همان، ص.1
 . 213 همان، ص.2
  .189 همان، ص.3
 .  188 همان، ص.4
 .  189 همان، ص.5
اما ان : الدليل علي ان الامامه لاتكون الا لواحد ان الامام لايكون الا افضل و الافضل يكون علي وجهين        «.6

نرتـاب فـي ان الحـسين عليـه         فلسنا نشك و لا   ... حد من الجميع  ايكون افضل من الجميع او افضل من كل و        
؛ همـان،   ».فضل هو الامام علي الحقيقه عندنا و عندالزيديـه         من الحسن بن الحسن بن علي و الا        السلام افضل 

 .192، 193صص 
لي االله عليه   انا انما علمنا ان في العتره من يعلم التاويل و يعرف الاحكام بخبر النبي ص              «: نويسد   ابن قبه مي   .7

و من يفصل بين احكام االله و احكام الشيطان، ثم          «وآله الذي قدمناه، و بحاجتنا الي من يعرفنا المراد من القرا            
 .209؛ همان، ص»علمنا ان الحق في هذه الطائفه من ولد الحسين عليهم السلام

 . 188، 205، 207، 209،211 همان، صص.8
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، و از سوي امام قبلـي  داشته باشد االله عليه صليكتاب و سنت پيامبر   كسي كه علم به    ،ميان عترت 
؛ براي سنجش اعتبار ادعـاي افـراد        كند  مي توصيه  او، 1.»امام است ) نص( تعييين شده باشد  

را با علمـشان    افراد مدعي امامت    ... مختلف اعم از اماميه، زيديه، جعفريه، مغيريه، قرامطه و        
كنـد؛   چنـين توصـيه مـي       هـم . بر ما ثابت شود   فرد   ترين  تهمورد سنجش قرار دهيم تا شايس     

اخباري كه درباره حلال و حرام و احكام دين از سوي امام سجاد، امام موسي و امام حسن          
علي؛ برادر امام حسن عسكري، حسن بن حسن؛         عسكري، رسيده با رواياتي كه از جعفربن      

اسـت، مقايـسه كنـيم تـا درسـتي          فرزند امام حسن مجتبي و عبداله بن جعفر؛ افطح رسيده           
 او با اين استدلال كه اخباري كه در فضل و مقام علمي علي بن               2.ادعاي هر يك ثابت شود    

الحسين به ما رسيده درباره حسن بن حسن نقل نشده است، حقانيـت خانـدان حـسيني در                  
مـام حـسن    علاوه بر اين، بر جعفر بن علي كه از مادر ا3.كند راز مقام امامت را اثبات مي  اح

عسكري طلب ارث كرد، خرده گرفته و او را نسبت به احكام شيعه جاهل دانسته و نتيجـه                  
 االله عليـه    صـلي   گيرد كسي كه به دين و كتاب خدا علم ندارد، حتي اگـر جـزو عتـرت پيـامبر                   مي

 با تاكيـد بـر اعلميـت، افـضليت و امتيـازات             به، ابن ق  4.محسوب شود، شأنيت امامت ندارد    
  5 .نمايد تر مي بر ساير علويان، دايره عترت را تنگالحسين  بني

آيد كه اگر كسي واجد اين علم باشد اما در دايره عتـرت              در اين جا اين سوال پيش مي      
نگنجد، آيا استحقاق رسيدن به منصب امامت را دارد يا خير؟ از سخنان ابن قبه و شـروطي       

مامت منشائي الهي دارد و خداوند با       توان برداشت كرد كه ا      شمارد، مي   كه براي امامت بر مي    
 اختصاص داده و اين مقام از طريـق نـص،           االله عليـه    صليعنايت خود آن را فقط به عترت پيامبر       
                                                            

 . همان.1
 .195، 197 همان، صص.2
و نحن لم نخص علي بن الحسين بن علي عليهم السلام بما خصمناه به محاباه، و لا قلدنا في ذلك احـدا،                       .3

و لكن الاخبار قرعت سمعنا فيه بما لم تقرع في الحس بن الحسن و دلنا انه اعلم منه ما نقل من علم الحلال                       
 لم نـسمع للحـسن بـن الحـسن بـشئ            و. عنه، و عن الخلف من بعده، و عن ابي عبداله عليه السلام           . والحرام

 احـق بالامامـه     يمكننا ان نقابل بينه و بين من سمعناه من علم علي بن الحسين عليهما السلام و العالم بالدين                 
 . 192، 193 همان، صص»...ممن لا علم له

بـالميراث  هو انه جاء يطالب ام ابي محمد  ظهر لنا من جعفر مادلنا علي انه جاهل، باحكام االله عزوجل و « .4
 ان الاخ لايرث مع الام فاذا كان جعفر لايحسن هذا المقدار من الفقه حتي تبين فيه نقـصه و                   في حكم آبائه   و

 .202؛ همان، ص»جهله، كيف يكون اماما
 . 211، 213، 218، 219، 223 همان، ص.5
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هـايي از     ابوزيد علوي در قسمت    1.شود   به فرزندان وي منتقل مي     الـسلام   عليهپس از امام حسين   
 و نـص، بـه خانـدان حـسيني     اش، اماميه را متهم كرده كه امامت را از طريق وراثـت   رساله

 اما ابن قبه بدون ذكر كلمه وراثت، فقط بر نص؛ وصيت امام قبلي بر بعدي                2.اند منحصر كرده 
كند كه علت حقانيت حسين بن علي براي امامت بعد از درگذشت امام              تكيه كرده و بيان مي    

ل خـدا   كرد، با رسو   اگر حسن بن علي، به امامت پسرش وصيت مي        . حسن، نص پيامبر بود   
   3.شد و او از اين كار مبرا است مخالفت مي

 باشد بايـد اعلـم و   االله عليه صلي كه بايد از عترت پيامبر طبق نظريه ابن قبه، امام علاوه بر آن    
بـه گفتـه    . افضل از ساير اهل بيت نيز باشد و در امر دين و دنيا با زهد و طهارت عمل كند                  

اي بخشيد   عترت خود به علي، حسن و حسين امتيازات ويژه از بيناالله عليـه   صلي   ابن قبه؛ پيامبر  
بنابراين . ها را مورد الطاف خويش قرار داد       و خداوند نيز با نزول آيات تطهير و هل اتي آن          

توانند در جايگاه امامـت   اي دارند، مي هر كدام از فرزندان فاطمه كه چنين شان و علو مرتبه   
ابن قبـه در    . استر  و ام دراستقلال   و   زهد  فضل و  اشتن از ديگر شرايط امام، د     4.قرار گيرند 

، در هر عصري جز يك امام نبايد باشد       پاسخ به سوال ابوزيد علوي كه چرا به اعتقاد اماميه           
تواند  جز يك نفر نمي      و  يت است افضل يكي از شروط امامت از نظر اماميه         ؛كند استدلال مي 

 . ديگـر  ييا افضل از فرد    د يا افضل از همه و     افضل دو معنا دار   زيرا  . باشداز سايرين   افضل  
شـود   امامت به صرف قرابت حاصل نشود بلكه آن چه باعث استحقاق  مـي             به باور ابن قبه     

 شد،  مشخص مي اگر امامت به حكم قرابت      زيرا  . شود علم است كه با نص تاكيد مي       فضل و 
 فـرد عتـرت را نيـز        ترين افراد، دورترين    علاوه بر نزديك   ،  چون لفظ عترت عموميت دارد    

  5.شد شامل مي
او از . در اثبات غيبت و امامت محمد بن حسن عسكري، دلايل ابن قبه متفـاوت اسـت              

علي نصي راجع به امـام پـس از    بن كند كه حسن  يك سو، به رغم تاكيدش بر نص اظهار مي        
                                                            

 .189 همان، ص.1
يره درباره امامت حسن بن علي بعد از        كند اگر مسئله وراثت و نص جايز باشد، اجماع مغ           ابوزيد ادعا مي   .2

 . 203صحيح است؛ همان، ص) با وراثت و نص(پدرش 
 .192 همان، ص.3
 .189 همان، ص.4
  همان.5
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 از سوي ديگر در پاسخ شبهه زيديه كه امام حسن فرزنـدي نداشـت و                1خود آشكار نكرد،  
گويد كه اخبار مشهوري درباره فرزند امام وجود   ماميه مدعي فرزندي براي وي هستند، مي      ا

دارد و ما با رجوع به كتب گذشتگان خود اخبار بسياري يافتيم كه دليل قطعـي بـر غيبـت                    
   .كند  البته ابن قبه  به اين اخبار اشاره نمي2.جانشين بعد از امام حسن است

 اختلاف نظر شيعه پـس از امـام         ت و امامت حجت، به      ابن قبه جهت اثبات صحت غيب     
از جمله، با اشاره به . برد  اشاره كرده و مدعيان ديگر امامت را زير سوال مي        حسن عسگري 

به اعتقاد ابن قبه، جعفـر  . كند را رد مي علي جعفر بن  لزوم اثبات علم در امام، ادعاي امامت   
 بـرادر ارث    ،اند بـا وجـود مـادر       همه ائمه گفته   رغم آن كه      زيرا به  نادان بود  به احكام خدا  

طلب كرد،  بعد از اين مقدمات ابن قبـه            ارث برادرش را     ،از مادر امام حسن   جعفر،   ،برد نمي
استدلال ابن قبه آن است      مبناي اين  3.تواند امام شود   چنين فردي چگونه مي   : گيرد نتيجه مي 

. گر نيازي به قياس و اجتهاد نيست      كه  احكام  هر چيزي از سوي معصومين ذكر شده و دي            
را زير سوال برده و آن را دليل جهل وي فرض كـرده              در قضيه ارث     جعفراجتهاد  بنابراين،  

 اخـتلاف نظـر دربـاره       نمايـد،  ابن قبه در اثبات غيبت امام ارائه مـي        دليل ديگري كه    . است
اني امام بعد «، »محمد  اخي امام بعد  اني «بر عباراتتاكيد او، با   . امامت جعفر بن علي است    

جعفـر خـود را     كنـد كـه       اسـتدلال مـي    ،»اني امام بعد ابي علي بن محمد       «و» اخي الحسن 
 پـيش از    بن علي پسر بزگ امام هـادي،      حالي كه محمد   جانشين برادرش محمد خواند، در    

چگونـه جعفـر    حالي كه امام هادي هنوز در قيد حيات بود،           بنابراين در  ه بود؛ پدر درگذشت 
 و«: گيرد نتيجه مي بر همين اساس    وي   4.استفرزند او محمد    وانست ادعا كند جانشين     ت مي

   5 ».يوصي اليه بالامامه من المحال ان يستخلف الحي الميت و
 آيا از نظر عقلي   كنند اين است كه      ي ديگري كه زيديه درباره امام غايب مطرح مي         شبهه

ها  خواهد آن و حتي از شاگردانش كه ميجايز است كه امام براي حفظ جان خود تقيه كرده    
كند، امـا از گـرفتن خمـس و          را تعليم دهد، پنهان باشد؟ چرا امام از ارشاد طالبان  تقيه مي            

                                                            
 .202، 210، صص1 همان، ج.1
 .همان .2
 .202همان، ص .3
 . همان.4
 .201 همان، ص.5
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 دريافت  1كند؟ ابن قبه در رد اين شبهات زيديه، با استناد به آيات قرآن             اموال آنان تقيه نمي   
   2.داند خمس را اطاعت از فرمان خدا مي

اند، رد كرده و منكر اعتقـاد   ها داده  به آن  را كه مخالفان اماميه   غلو  ت بداء و    نسبابن قبه،   
و من ينحل للائمـه علـم الغيـب،    «:  او با ذكر جملات    3.شده است ائمه  در   علم غيب    آنان به 

مـا ادعـاه لبـشر الا     يعلمه الا االله، ووالغيب لا « و 4»فهذا كفر باالله وخروج عن الاسلام عندنا      
چنـين   هـم . كنـد  بر عدم اعتقاد اماميه به چنين علمي نزد ائمه تاكيـد مـي              5،»...مشرك كافر 
 با اين وجود   6. علم ائمه به قرآن، سنت و اخبار شيعه است نه اخبار غيب    كند كه  تصريح مي 
 وجود چنـين علمـي در     اعتقاد وي به     حاكي از    ،قبههاي ابن    رسد بعضي از گزاره     به نظر مي  

 الـسلام   عليـه  براي مثال بـه علـم علـي       . خود دچار تناقض شده است    ائمه است و او در  سخن         
ظهور علم و دانش در     «:نويسد مي درباره خوارجي كه در نهروان زنده ماندند، اشاره كرده و         

خوارج از نهر نگذشتند و نخواهند گذشت : روز نهروان از اميرمومنان ظاهر گرديد كه فرمود
   7».ها ده تن نجات نيابد  آنبه خدا از شما ده تن كشته نشود و از

ن و استنباط احكام    آحرام دين، تاويل قر    حلال و   و   علم به احكام   عباراتي،در  ابن قبه،   
آيات قرآن از لحاظ دلالت لغت دو معنـي متـضاد           : كند بيان مي  را فقط از آن ائمه دانسته و      

 از نظـر ابـن      :نباط كرد توان است  ميرو،    از اين  8 .تاويل آن محتاج به تفسير امام است       د و ردا
 .چنـين علمـي دارا اسـت       امـام    نبوده و تنها  تاويل آن    فهم قرآن و  قادر به    ،قبه ساير عقول  

.  حقي در زمينه استنباط معاني قرآن قائل نيـست         ساير مردم، براي  به جز امام،      وي بنابراين
كليات : گويد يكند و م   او،  به صراحت مخالفت اماميه را با اجماع، قياس و اجتهاد اعلام مي             

بـا  . شـوند  احكام طبق نص به ما رسيده است و دون اجتهاد و قياس همه احكام فهميده مي               
رسد ابن قبه، عقل را به عنوان يكي از منابع اسـتنباط احكـام و در                 چنين تعبيري به نظر مي    

                                                            
 .توبه ـ 103 آيه ؛انفالـ 41آيه  .1
 . 207 ص ،1 جتمام النعمه، الدين و كمال  .2
  .195، 200، 201، 212 همان، صص.3
 .201 همان، ص .4
 .212 همان، ص.5
 . 205 همان، ص.6
 .218 همان، ص.7
 .192 همان، ص.8
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از نظر او، اخبـار منقـول از معـصوم، بـه عنـوان               1. و سنت، قبول نداشته است       كتاب  عرض
  . ترين افراد به معاني و تاويل قرآن، حجت است هآگا

 
  »نقض كتاب الاشهاد «ي  ابن قبه در رساله روشيرويكرد  بررسي ب ـ
 بـا   ويمنـاظرات   چنـين    هـم  و معتزله و اثبات امامت منصوص،        در رد زيديه   ابن قبه، آثار  

كرد عقلي  نشانگر روي  ،خويش، از جمله استادش ابوالقاسم بلخي      متكلمان عصر  معتزليان و 
اين رويكـرد  .  او تلاش كرده با رويكردي عقلي، به شبهات ابوزيد پاسخ دهد2.ابن قبه است 

هـاي خـود از انـواع اسـتدلال منطقـي       ابن قبه در نامـه  . در رسائل وي انعكاس يافته است     
بـا  . دهد او آشنايي كامل با منطق ارسطويي داشته اسـت          استفاده كرده است و اين نشان مي      

زيست و در ايـن   ين كه ابن قبه از متكلمان معتزلي بود كه در قرن سوم هجري مي         توجه به ا  
  . قرن آثار ارسطو به عربي ترجمه شده بود، اين فرضيه كاملا قابل اثبات است

كـاربرد  . ابن قبه در دريافت معارف ديني نقش مستقلي براي خرد انساني قائـل نيـست              
از نظـر او،  .  ايماني مبتني بر آيات و روايات است      هاي عقل از نظر او تنها براي اثبات گزاره       

تنها ملاك صدق اين    . ترين افراد به كتاب حجت است      اخبار منقول از معصوم؛ به عنوان آگاه      
او درصدد سنجش صدق و كذب اخبار، بررسي اسناد خبر يا نقـد             . اخبار نيز تواتر آن است    

  3.پذيرد است ميكم وك آيد و متن روايات را بي  بر نمي محتوايي حديث
 4.از نظر ابن قبه در اثبات ضرورت وجود امام بعد از نبي بايد از ادله عقلي بهره جـست    

او در رساله خود، بر استفاده از دليل و برهان تاكيد كرده و حريفانش را نيز بـه اسـتفاده از                     
عقلي آيد منظور از ادله      اما از مجموع سخنان او بر مي      . هايي دعوت كرده است    چنين روش 

امـا   5كنـد،  ابن قبه در اثبات عقايدش از استدلال اسـتفاده مـي          . استناد به اخبار متواتر است    
ـ نيست، بلكه اخبار متـواتر  ... مقدمات برهان او، عقلي و تجربي ـ بديهيات، محسوسات و 

                                                            
 .204، 218، 219 همان، صص.1
ــ  294صص ـ،  1ج ،اصول كافي :  جهت مطالعه بيشتر درباره مناظرات ابن قبه با متكلمان ساير فرق، نك            .2

170.  
 .188 ص،1 جتمام النعمه، الدين و كمال  .3
 از نظر او، عقل دلالت دارد كه بعد از پيامبران، بايد امامي باشد و اخبار رسيده از امامان نيز آن را تاييـد                        .4
پردازد كه از  تنها به ذكر نصوص جلي و خفي مي     . آورد  كند، البته او از ادله قطعي عقلي ذكري به ميان نمي           مي

 . 187همان، ص زندانش دلالت دارد؛نظر شيعه بر حقانيت علي و فر
 .211ص ، همان.5
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اي جزئي،   يعني از قضيه  .  است 1هاي ابن قبه، استدلال استقرائي      مبناي برخي از تحليل   . است
، احكام كلـي    »حديث ثقلين «از جمله با استناد به يك خبر يعني         . رسد اي كلي مي   تيجه ن به

 حكمي كلي مبني بر اين كه ائمه بايد         3با استناد به آيه تطهير     2.كند درباره امامت استنباط مي   
در سراسر    اين نوع استدلال4.نمايد ياز اهل بيت پيامبر كه  علو مرتبه دارند، باشند، صادر م      

  . شود له ابن قبه ديده ميرسا
اي ديگر،  اي به قضيه  نيز بهره گرفته و از طريق شباهت قضيه5ابن قبه از استدلال تمثيلي  

او، غيبـت امـام زمـان را بـا مخفـي شـدن              .  را براي هر دو صادر كرده است       حكم مشابهي 
 قـرار داده و     او، غيبت را وجـه اشـتراك قيـاس        . كند  در غار ثور مقايسه مي     االله عليـه    صلي پيامبر

 در دوره پنج روزه غيبتش بر مردم حجت بـود،           االله عليـه    صليطور كه پيامبر   همان: گيرد نتيجه مي 
 االله عليه صلي  غيبت پيامبرالفان ابن قبه با توسل به اين كهمخ. امام غائب هم بر مردم حجت است 

 ـ                   ن علـي را    مسبوق به ظهور بود و مقرون به قائم مقام، در حالي كه كـسي فرزنـد حـسن ب
سابقه  آورد؛ امام بي    دانند، ابن قبه در پاسخ آنان دليل مي        نديده، چنين قياسي را نادرست مي     

غايب نشده، بلكه دستور و روايات غيبت او بارها ذكر شـده و او در دوره غيبـت خـود از                     
و با توجه به اين كه يكي از شرايط مقايسه ميان د          . طريق نوابش با مردم ارتباط داشته است      

رسد چنين قياسي درست نيست، زيرا نـه شـرايط            ها است به نظر مي      چيز وجوه اشتراك آن   
 پيش از هجرت، با قرن سوم هجري  قابل قياس است، نه منصب امامت      االله عليه   صليدوره پيامبر 

 7برد،  را رد كرده و طرفداران قياس را زير سوال مي          6از سوي ديگر ابن قبه، قياس     . و نبوت 
خود او دست به قياس زده و از طريق شباهت دو امر؛ غيبت پيامبر و غيبت امام               ،  رغم آن   به

                                                            
 يـا بـه     ،رسـد  اي كلـي مـي     ، حجتي است كه در آن ذهن از قضاياي جزئي به نتيجه           )Induction( استقراء .1

محمد (؛  رسد مي) Loi( به قانون ) Fait( يا از واقعه  ) Intelligible( به معقول ) Sensible( عبارتي از محسوس  
  )133 صآگاه،: ، تهران2نطق صوري، جم، )1366(خوانساري، 

  .188، 196، صص1 جتمام النعمه، الدين و كمال  .2
  . 190 همان، ص.3
  . همان.4
 ـ                    .5 منطـق  (؛  كننـد  ي حجتي است كه در آن حكمي را براي چيزي از راه شباهت آن با چيز ديگـر معلـوم م

  )136ص، 2ج صوري،
توان استنباط كرد منظور او       اما از سخنان وي مي    . كند ي ابن قبه به روشني منظور خود از قياس را بيان نم           .6

 . و نه قياس منطقي است) تمثيل(از قياس، قياس فقهي 
 .204، 218، صص1ج تمام النعمه، الدين و كمال  .7
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در بحث مدعيان امامت نيز ابن قبه از استدلال تمثيلي          . زمان، حكمي كلي صادر كرده است     
كند، اگر امامت به خاطر كثرت مدعيانش باطل باشد، نبوت هم،            استفاده كرده و استدلال مي    
 در اين استدلال، داشتن مدعيان زياد، 1.اند ه دروغ مدعي آن شدهچنين است، زيرا بسياري ب  

وجه اشتراك دو منصب نبوت و امامت گرفته و بر مبناي همين قياس، حكمي كلـي صـادر                  
رسد مبناي چنين استدلالي درست نيست، زيـرا قيـاس بـين دو امـر                به نظر مي  . شده است 

ي از اوست، با امام كه منكـر چنـين   متفاوت، يعني نبي كه مدعي ارتباط با خدا و كسب وح   
  . مقامي است، صورت گرفته است

او از دو   .  اسـت  2استدلال ديگري كه مورد استفاده ابن قبه قرار گرفته، استدلال قياسـي           
ترين  مهم.  و جدل براي اثبات عقايدش استفاده كرده است        3نوع استدلال قياسي يعني برهان    

او مـواد ديگـر     . به آن استناد كرده، متـواترات اسـت       هاي خود    اي كه ابن قبه در برهان      ماده
دهد و    برهان يعني، محسوسات، حدسيات، تجربيات و بديهيات را مبناي استدلال قرار نمي           

مبناي اسـتدلال    ،االله عليـه    صليدر خاندان پيامبر   اثبات امامت    در. تنها بر اخبار متواتر تاكيد دارد     
پيـامبر  : كنـد  ها بيان مي   ا چينش منطقي اين گزاره    او ب .  آيات و احاديث است    ،ابن قبه اخبار  

مسلمانان را به تمسك به قرآن و عترتش دعوت كرده و عترت در لغـت بـه معنـي عمـو،                     
بعد از پيامبر امامـت     : گيرد سپس بر اساس اين مقدمات نتيجه مي      . پسرعمو و نزديكان است   

امت حق اهل بيـت پيـامبر       رسد، بلكه از ميان عترت او، ام       به عجم و ساير قبايل عرب نمي      
كنند، از جمله جدا نبودن عترت از   او با همين مقدمات، نتايج ديگري نيز استنباط مي4.است

گيرد كه فردي از اهل بيت بايد امام شود كه عالم به قـرآن و امـين                  قرآن را دليل بر اين مي     
  5.باشد

                                                            
 .200 همان، ص.1
فراهم آمده از چند قضيه است، به نحوي كه از آن قول ذاتـا  قـول ديگـري                    قولي؛  )Syllogisme(  قياس .2
 خطابه  ، برهان، جدل، سفسطه   : پنج نوع قياس نام برده شده كه عبارت است از          ،در منطق ارسطويي  . زم آيد لا
 .)142 ص ،2منطق صوري، ج (.شعر و
3. Demonstration .  مـواد  . زيرا صورت و مواد آن در نهايت استواري اسـت          ؛ترين قياس است   يقينيبرهان

 .)214 صمنطق صوري،( .حدسيات است واترات و مت، محسوسات، تجربيات، اوليات:برهان شامل
 . 197، 199، 206، 223، صص1ج تمام النعمه، الدين و كمال   .4
 خاصـه مـن عامـه، و       يعلم ناسخه من منسوخه، و    ي العقول ان يكون عالما بالكتاب مامونا عليه         يجب ف  و .5

عه االله عزوجـل، لا يقـدم   محكمه من متشابهه ليضع كل شيء من ذلك موضـعه الـذي وض ـ            ، و حتمه من ندبه  
لعلم الدين كله لـيمكن التمـسك بـه والاخـذ بقولـه فيمـا               ايجب ان يكون جامع      و. مؤخرا، ولا يؤخر مقدما   

  .السنه تنازعته من تاويل الكتاب و اختلفت فيه الامه و
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 استدلال  2. است 1جدل،  يكي ديگراز انواع قياس كه ابن قبه در اثبات امامت به كار برده            
كنـد؛ اخبـار    ابن قبـه تـصريح مـي      .  بنا شده است   3 بر اخبار مشهورات   جدلي ابن قبه، بيشتر   

در كتب اماميه نيـز آمـده         و هغيبت و فرزند حسن بن علي در ميان  گذشتگان شهرت داشت           
، »الكتـاب  يقـال صـاحب   « ،»الكتاب قال صاحب «عبارات    سراسر رساله ابن قبه،     در 4.است

شود كه مويد استدلال جدلي ابن قبه        تكرار مي » فاقول «و »قلت« ،»يقال«،  »قال«،  »لهقو«
 تمام سعي خود را به كار بسته تا با ادلـه            ابن قبه . رد بيشتر جنبه اقناعي دا    او ي رساله. است

ابـن قبـه در       5.در بعضي موارد عقلي ابوزيد را وادار بـه پـذيرش نظـراتش نمايـد               نقلي و 
كوشد عقايد زيديـه را دربـاره شـرايط امامـت زيـر              رد با استدلال جدلي مي    بسياري از موا  

از جمله به شروط زيديه براي امامت اشـاره         . وال برده و اعتقادات اماميه را اثبات نمايد       ئس
نويسد كه جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهي از منكر، فـضيلت اسـت امـا                      كرده و مي  

 كه زيديه نيز    الـسلام   عليه و حسن بن علي    السلام  عليهامامت علي شرط امامت نيست، در اين صورت       
شود، زيرا علي در روز سقيفه با ابوبكر و عمـر مبـارزه نكـرد و                 به آن باور دارند نقض مي     

پرسـد   بر اساس همين روش جدلي، از ابوزيد مي        6.حسن بن علي نيز با معاويه سازش كرد       
ست پس امام حسين نسبت بـه امـام حـسن           كه اگر كثرت جهاد دليل فضل، علم و امامت ا         

 زيرا او با يزيد جنگيد تا كشته شد اما امام حسن با معاويـه سـازش                 ،حقانيت بيشتري دارد  
  7.كرد

                                                            
1. Dialectique    ه قيـاس    مـاد  .گيـرد  است كه به نحوي خاص بين دو تن در مـي           يپاسخ پرسش و ؛ بحث و

  ).223، 224صص ، 2منطق صوري، ج( .باشد مسلمات مي  مشهورات ويجدل
. الدين طوسي، بر جدل اسـتوار بـوده اسـت   اجه نصيرمبناي استدلال بيشتر متكلمان مسلمان، پيش از خو    .2

تنها در قرن هفتم به همت خواجه نصيرالدين كلام شيعه رويكردي فلسفي يافته است؛ محمدصـفر جبرئيلـي،           
 .106، ص1384، زمستان10، قبسات، س»تاريخي،رويكردهاي فكري هاي رهكلام شيعي؛ دو«
علت اعتقاد به آن يا شهادت همگان است يا به دليل مطابقتش با               قضايايي هستند كه  زبانزد همه است و        .3

نـه   انـد و  بنابراين نه قـضاياي اولـي عقلـي   . اين نوع قضايا ذاتا مورد تصديق فطرت نيست   . توافق آراء عقلا  
   .)208 ص،2منطق صوري، ج (ياي وهميقضا

  .202، ص1ج تمام النعمه، الدين و كمال  .4
   .190، 191، 192، 195، 200، 202، 205، 211، 213، 215، 219، 223 همان، صص.5
  .224، 225 همان، صص.6
  .215 همان، ص.7
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هاي مبتني بر بديهيات عقلـي و محـسوسات          برهان... ابن قبه، در اثبات امامت، غيبت و      
بـه  . پـردازد   ي اماميه مي   كلام او با استناد به اخبار و نصوص به اثبات عقايد         . برد به كار نمي  
برد،   ابن قبه، ادله نقلي را به عنوان دليلي تبعي و در تاييد حكم عقل به كار نمي                 سخن ديگر 

همـه شـروطي كـه ابـن قبـه بـر            . دهد روايت را به عنوان دليل ارائه مي       بلكه او متن آيه و    
او، . رسـد  مـا نمـي   شمارد، جز از طريق اخبار اعم از مشهورات و يا متواترات به دست               مي

 ابـن   1.كند نسب، عصمت، علم، طهارت و فضيلت امام را صرفا با استناد به اخبار اثبات مي              
راسـت در آن وجـود       خبر واحد را كه امكـان دروغ و       شده و    منكر حجيت خبر واحد      قبه،
 مـانع از كـذب       آن است كه   تواتر ،به باور او، شرط حجيت خبر     . داند  موجب علم نمي   ،دارد
 او،   2. بايد آن را پذيرفت    ، حجت است و    اخبار امامت متواتر است    از آن جايي كه   . شود مي

 بـر ايـن اسـاس       .دانـد  ها مي  يكي از دلايل حقانيت و برتري عقايد شيعه را تواتر اخبار آن           
 زيرا ،مباحث امامت را دنبال كرده استاستدلالي ابن قبه با رويكردي : توان نتيجه گرفت مي

و ابن قبه در مقدمه اسـتدلال خـود از اخبـار             متواترات است    ي،قياسلال  استديكي از مواد    
  .  متواتر بسيار بهره برده است

توان بر ابن قبه خرده گرفت كه كوششي براي اثبات تـواتر اخبـاري كـه بـدان                   البته مي 
 كـه ركـن اصـلي اسـتدلال اوسـت،            او، تواتر حديث ثقلين    3.استناد كرده، انجام نداده است    

علي در   بن كند كه اخبار غيبت فرزند حسن      رفته و تنها به ذكر اين جمله بسنده مي        مفروض گ 
خواهد به كتـب     او از همه مي   . ميان گذشتگان شهرت داشت و در كتب اماميه نيز آمده است          

 اين شواهد نشانگر آن اسـت       4.برد  اين آثار نمي   اماميه مراجعه كنند اما نامي از هيچ يك از        
 از نظر او،  . نپرداخته است نقد اخبار مربوط به ائمه       هي انتقادي به بررسي و     ابن قبه با نگا    كه

نظر از آن كه راويان اين خبر چـه كـساني هـستند،     خبري كه منقول از امام باشد، صرف   هر  
 صداقت زنجيره خبري آن را مفروض گرفته و         صحت اين اخبار و    او،بنابراين  . حجيت دارد 

 ابـن قبـه در      ،تنها در بخشي از رسـاله     . حساس نكرده است   اخبار ا  ينيازي به بررسي رجال   
 ائمـه در برخـورد بـا چنـين          كه كردهراويان اشاره     ابوزيد به امكان كذب اخبار و      پاسخ به 

تحليـل   بـه    ابن قبه . دئينقل نما  اند كه روايات مورد اتفاق را پذيرفته و        اخباري توصيه كرده  
                                                            

  . 196، 197، 199، 202، 206، 223 همان، صص.1
  . 199، 206 همان، صص.2
  .188 همان، ص.3
  .202 همان، ص.4
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خبرها  تناقض با ساير   سقم يا تضاد و    صحت و را از نظر     اخبارپرداخته و   متن روايات هم ن   
  .  تناقض شده استدچار اخبار متفاوت استناد بهبا گاهي بنابراين  .بررسي نكرده است

اخبار متواتري كه ابن قبه استدلال خود را بر آن ابتنا كرده است، تنها در ميان مسلمانان               
ها در يك جامعه اسلامي و براي       هاي او، تن   در نتيجه استدلال  . مشهور است و نه ديگر اقوام     

در حالي كه پيش از او مـتكلم برجـسته شـيعي            . مسلمانان قابل قبول است و فراگير نيست      
 بدون توجه به نص و قرآن و بر اساس رويكردي عقلي به استدلال دربـاره          1هشام بن حكم  

 بـه   اش نيـاز جامعـه      درجامعه پرداخت و با تئوري انـدام واره       ) حاكم(ضرورت وجود امام    
 اما برخلاف هشام بن حكم، ابن قبه تلاش دارد از طريـق             2حكومت و حاكم را اثبات كرد،     

جدل و با تكيه بر اخبار مشهور و متواتر خواه عقلي و يا غير عقلي، صادق و يا كـاذب بـه                    
قبـه فقـط      ابـن  در واقـع، دلايـل    . رايط او بپردازد  اثبات ضرورت وجود امام در جامعه و ش       

 تواند مـورد پـذيرش عمـوم قـرار         كه استدلال هشام مي      حالي كند، در  ع مي مسلمانان را قان  
توان نتيجه گرفت كه نظريه ابن قبه درباره ضرورت وجود امام در جامعه،              بنابراين مي . گيرد

  . از فراگيري و رويكردعقلي ديدگاه هشام بن حكم برخوردار نيست

  
  

                                                            
  . 255، 280، صص1ج، الرجال اختيار معرفه: ك ن؛مناظرات هشام درباره شرح حال و .1
البيـت    دفتر نشر فرهنگ اهـل    : ، ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، تهران       1كافي، ج   اصول ،)تا  بي(كليني   .2

  .238عليهم السلام، ص
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  نتيجه 
هـاي كلامـي و        و ما اطلاعي چنـداني از ديـدگاه        به رغم آن كه آثار ابن قبه برجاي نمانده        

نداريم، اما با توجه به مناظره او بـا  ... موضوعات توحيد، معاد و  هاي وي در اثبات       استدلال
هـاي آنـان    هاي اعتزالي و آثاري كـه در رد ديـدگاه        چنين گرايش وي به انديشه      ابوزيد، هم 
ع رساله ابن قبه پاسخ به شبهات       موضو .ان رويكرد روشي وي را تشخيص داد      تو نوشته، مي 

كتـاب و گفتـار     سـه ركـن     ،   اثبات امامـت   ابن قبه در  . ابوزيد علوي در مسئله امامت است     
حديث «او با استناد به     . دهد را مبناي استدلال خود قرار مي      معصوم، نص امام قبلي ؛وصيت    

بر پرداختـه و بـر       از اخبار متواتر و يقيني است، به اثبات امامت در خاندان پيـام             كه» ثقلين
كيد ابـن   از تأ . كند اساس آيات و روايات، لزوم علم، فضيلت و عصمت در امام را اثبات مي             

شود كه او منـشاء صـدور امامـت را        قبه بر آيات قرآن و احاديث پيامبر، چنين استنباط مي         
نهـا   تترين امور بشري است كه مت از مهمآسماني و الوهي دانسته و بر اين باور است كه اما       

مخالفت او با اجماع در امر امامت و تاكيـدش بـر نـص،              . تواند درباره آن نظر دهد     خدا مي 
  . مويد آن است كه خرد جمعي و اختيار انسان در انتخاب امام، نقشي ندارد

او، در اثبات نظريه امامت منـصوص،       . رويكرد ابن قبه، در اثبات امامت، استدلالي است       
، صـحت امامـت در   الـسلام  عليـه  و حـسين  السلام  عليه و فرزندانش حسن   مالسلا  عليه امامت علي   حقانيت

 و صحت غيبت امام دوازدهم، براساس مقدمات خبـري          الـسلام   عليهشاخه حسيني فرزندان علي   
به استدلال پرداخته و از نصوص قرآني و احاديثي بهـره بـرده كـه مـورد پـذيرش اجمـاع          

ر اثبات عقايد، برخلاف هشام بن حكم، ابـن          استدلال د  با وجود كاربرد  . باشد مسلمانان مي 
بـديهيات عقلـي، محـسوسات،      (هاي كلامي، مقدمات عقلي و تجربـي         قبه در اثبات ديدگاه   
احاديـث منقـول از     (دهد؛ او  براي خبر       اين نشان مي  . گيرد به كار نمي  ) حدسيات، تجربيات 

رن سوم، با استفاده از    حجيت قائل بوده و مانند بيشتر متكلمان ق       ) معصوم و روايات تاريخي   
  .هاي خود پرداخته است ادله نقلي به اثبات ديدگاه
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